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 پونتی ـ مرلوشگفتی وجود و رسالت فیلسوف از دیدگاه 
 هدایت علوي تبار *
 علامه طباطباییدانشگاه    

  چکیده
شگفتی وجود مبتنی بر چیزي است . کشاند کند و به سوي خود می  شگفتی وجود فیلسوف را مجذوب میپونتی ـ مرلواز نظر 

وجود هیچ چیز در این عالم، از . د عاري از هرگونه ضرورتی استحقیقت وجو. نامد  آن را عدم ضرورت میپونتی ـ مرلوکه 
ناپذیر و آزاد تبدیل  جمله وجود انسان، واجب و ضروري نیست و همین عدم ضرورت است که انسان را به موجودي تبیین

خلق معناست زیرا او محکوم به . آفریند زند و ارزش می انسان با استفاده از آزادي خود دست به خلق معنا می. ساخته است
او . فیلسوف به دنبال رسیدن به پاسخ نهایی مسئلۀ وجود نیست. تواند به حیات خود ادامه دهد فقط از این طریق است که می

تواند در خصوص   و نمی،داند چرا و چگونه اما نمی، داند که جهان شروع شده و با همۀ ابهامش در حال پیشرفت است می
اي  تواند شگفتی وجود را نظاره و تا اندازه فیلسوف فقط می. ام آن در آینده هیچ تضمینی بدهدبرطرف ساختن شگفتی و ابه

اند تا  ها در طول تاریخ کوشیده انسان. سازد  زیرا هرگونه تبیین، شگفتی را نابود می،تواند آن را تبیین کند توصیف کند اما نمی
 رسالت فیلسوف حفظ شگفتی وجود و محافظت پونتی ـ مرلو از نظر با توسل به امور مطلق شگفتی وجود را برطرف کنند اما

 .از آن در برابر هرگونه کوشش براي نابود کردنش از طریق توسل به امور مطلق است
 . ضرورت، آزادي، معنا، تبیین، امر مطلق شگفتی، عدم: ها دواژهیکل
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Abstract 
According to Merleau   ـ Ponty, the wonderment of being attracts the philosopher to itself. 
This wonderment is based on what Merleau ـ Ponty calls “contingency”. The truth of being 
is devoid of any necessity. Nothing in this world, including the human being, is necessary 
and it is this contingency that has made man into an unexplainable and free being. Man, 
by using his freedom, creates meaning and value. He is condemned to create meaning 
because only in this way can he continue his life. The philosopher is not seeking to find 
the final answer to the problem of being. He knows that the world has begun and, with all 
its obscurity, is going on, but he doesn’t know why and how, and cannot guarantee 
removing its wonderment and obscurity. The philosopher can only look at the 
wonderment of being and partly describe it, but he cannot explain it because any 
explanation removes the wonderment. During the history, men, by resort to the absolutes, 
have attempted to take away the wonderment of being but, from Merleau   ـ Ponty's point 
of view, the task of the philosopher is to preserve the wonderment of being and to prevent 
it from any attempt to take it away by resort to the absolute. 
Keywords: wonderment, contingency, freedom, meaning, explanation, the absolute. 
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یابد و به  شود، ادامه می  فلسفه با شگفتی آغاز می،پونتی ـ مرلو از نظر  ـقلمرو فلسفه
طور خاص، فیلسوف را به سوي  طور کلی، و وجود انسان، به شگفتیِ وجود، به. رسد یپایان م

گونه که دست زدن به   زیرا همان،کوشد این شگفتی را تبیین کند  او نمی. کشاند خود می
فیلسوف فقط آن . سازد  هرگونه تبیین، شگفتی را نابود می،شود حباب باعث نابودي آن می

 زیرا وجود ،آید ند، هرچند که از عهدة توصیف کامل آن هم برنمیک را نظاره و توصیف می
تواند واقعیت آن  ترین موشکافی پدیدارشناسانه هرگز نمی قدر عمق و پهنا دارد که کامل آن

تواند بیان کند که   اما فیلسوف زمانی می،فلسفه یک بیان است. طور کامل نشان دهد را به
فیلسوف انسان جدي .  قرار دهد،ر است بیان شودچه قرا اي از آن خودش را در فاصله

(grave man)ش را بر یک چیز واحد متمرکز و آن را بدون قید و شرط  نیست که توجه
هاي جدي مانند انسان متدین و انسان پرشور و احساس بحث  البته او از انسان. بیان کند

اصلۀ فیلسوف از واقعیت ف. ها نیست دهد که یکی از آن  اما نحوة بحث او نشان می،کند می
کسی که درگیر عمل است به . هاي گوناگونی از آن را ببیند شود تا همواره جنبه باعث می

کند زیرا  کید میأاش ت سبب همین درگیري و تعلق خاطر، بر موضوعات عملی مورد علاقه
د اما فیلسوف بر دیدگاهش بیش از اندازه تأکی. ها رها سازد تواند خودش را از آن نمی
توانند به او کمک   زیرا او به دنبال حقیقت است و در این راه حتی مخالفانش می،کند نمی
البته .  نه در مرتبۀ عمل،تفلسف، به معناي صحیح، در مرتبۀ تأمل و نظر قرار دارد. کنند

 اما عمل او نشانی از دیدگاه نظري و فلسفی اوست نه جدا و ،زند فیلسوف دست به عمل می
 .آنمتمایز از 
طور که گفتیم، کار فیلسوف بررسی شگفتی و ابهام وجود، به ویژه وجود انسان،  همان

ها برطرف  ها و ابهام کند که در نهایت همۀ شگفتی گویی نمی فیلسوف راستین پیش. است
او . کشد یند تاریخ، در آینده انتظار ما را میفراشود و انسان کامل، به عنوان ثمرة نهایی  می

داند این است که جهان شروع شده و با  چه او می آن. دهد گویی اهمیتی نمی یشاصلاً به پ
تواند در خصوص  داند چرا و چگونه، و نمی همۀ ابهامش در حال پیشرفت است، اما نمی

چه براي فیلسوف اهمیت  آن. برطرف شدن شگفتی و ابهام آن در آینده هیچ تضمینی بدهد
اش در جهان  چه او در تجربه  یعنی آن،ضروري و متغیر است امور زمانمند، مکانمند، غیر،دارد

تواند بیرون از زمان کامل  معناي فلسفه معناي یک پیدایش است و آن نمی«. کند کشف می
 زیرا ،کند  فیلسوف زندگی انسان را در جهان مطالعه می).Merleau-Ponty 1960: 103( شود

119 
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هاي دیگر  نسان در ارتباطش با جهان و انسانسوژه یا ا. شود در جهان است که معنا متولد می
 .موضوع مورد علاقۀ فیلسوف است» معنا«کند و  معنا را خلق می

 آن را پونتی ـ مرلو شگفتی و ابهام عالم و آدم ریشه در چیزي دارد که  ـعدم ضرورت
حقیقت وجود، چه وجود جهان به عنوان یک کل و . نامد  می(contingency)»عدم ضرورت«

 یعنی عدم ،شناختی وجودعدم ضرورت «. جود انسان، عاري از هرگونه ضرورتی استچه و
ضرورت خود جهان، که امري اساسی است، چیزي است که یک بار براي همیشه مبناي 

 همواره وجود را با پونتی ـ مرلو ).Ibid 1962: 398(» دهد تصورات ما را از حقیقت شکل می
او در .  مشهود است،پدیدارشناسی ادراكویژه در   ب بهاین مطل. کند عدم ضرورت مرتبط می

پدیدارشناسی طور ضمنی در   آن چیزي را که به1ییی و نامریمرهاي آخر عمرش در  سال
. یند آشکار شدن و پنهان شدن استفراکه وجود یک   وجود داشت بسط داد، یعنی اینادراك
ساختار . شود یند یکی میفرا یک به عنوان جا عدم ضرورت وجود با آشکار شدن وجود در این

. شود ناپذیر است که از طریق کشمکش درونی خود آشکار می وجود داراي یک تناهی انعطاف
عدم ضرورت و تناهی دایمی، . نامد می» انفجار دایمی وجود« این پدیده را پونتی ـ مرلو

 ،د استعدم ضرورت هر چیزي که وجود دارد و هر چیزي که ارزشمن«. مشخصۀ وجود است
یک حقیقت کم اهمیت نیست که لازم باشد به نحوي در گوشه و کنار نظام برایش جا باز 

 ).Ibid 1964a: 96 (»آن شرط نگرش مابعدالطبیعی به جهان است: کنیم
ی استپونتی ـ مرلواز نظر  او معتقد است که .  انسان خارج از نظام ضرورت علّ

 ،بخشد گر، علت به معلول خود ضرورت میبخش است؛ به عبارت دی  هرگونه علیتی تعین
به همین سبب و به منظور آزاد . خواه این علیت در امور طبیعی باشد خواه در امور انسانی

 طبیعی را علت ئش فقط پونتی ـ مرلوبخشی،   ساختن سوژه یا انسان از ویژگی تعین
(cause)اما سوژه را منشأ ،داند  می (origin)توان  بیعی می طئشدر مورد . نامد  می

اي در مورد سوژه  بینی  اما چنین پیش؛چه چیزي را ایجاد خواهد کرد  بینی کرد که آن پیش
________________________________________________________ 

 به پونتیـ  مرلو؛ این کتاب، که سه سال پس از مرگ Le Visible et l’invisible (The Visible and Invisible) ـ 1
 ترجمـۀ  .دکر ها کار می  پیش از مرگ روي آنپونتی ـ  مرلوهایی که   و یادداشت نوشته اي است از دست چاپ رسید، مجموعه

 در این اثر پونتی ـ مرلو.  صفحه یادداشت است100نوشته و   صفحه دست160 چاپ شد شامل 1968انگلیسی کتاب که در سال 
هاي اساسی خود او را  پردازد؛ البته دیدگاه ارتر میشناختی و بحث انتقادي از فیلسوفانی مانند برگسون و س بیشتر به ملاحظات روش

ترین و  ترین، عمیق آن به مراتب جالب«: گوید استفن پریست دربارة این کتاب می. توان به صورت ناقص در کتاب یافت نیز می
 . (Priest 1998: 9)» استپونتی ـ مرلوترین اثر  اصیل
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نظامی از قوانین ضروري و .  زیرا هیچ ضرورتی بر وجود او حاکم نیست،محال است
طور کامل تعین نبخشیده   انسان را به،ی به هم مرتبط هستندرویدادهایی که به نحو علّ

 وسیله تبدیل قلمرو ناشناختۀ به اینشکند و  مدار جبر کیهانی را می«و است بلکه ا
 :Masterson 1971( »سازد ضرورت را به جهان خودمختار تاریخ و فرهنگ ممکن می

ثباتی وجودي است که   از عدم ضرورت انسان بیش از بیپونتی ـ مرلو  منظور.)139
 در ،منظور او این است که انسان. نددا مابعدالطبیعۀ سنتی ویژگی همۀ موجودات مادي می

آزادي محدود به  همراه با  (body-subject)سوژه ـ  واقعیت خاصش به عنوان یک بدن
او . طور کامل محدود کند تواند انسان را به هیچ چیز نمی. گرفته شود نظر موقعیتش در

با نحوة ماهیت ثابتی ندارد که همچون زنجیري به دست و پایش بسته شده باشد، بلکه 
 .دهد عملش همواره ماهیت خود را تغییر می

هر چیزي در انسان عدم ضرورت است، به این معنا که نحوة وجود انسان از طریق 
 و به این معنا که ؛ ضمانت نشده است،آورد دست می ماهیتی که کودك هنگام تولد به

ها مواجه   آناش با ی که او با بدن عینیهایاین ماهیت باید همواره به وسیلۀ خطر
-Merleau(  نه یک نوع طبیعی،انسان یک ایدة تاریخی است.  بازسازي شود،شود می

Ponty 1962: 170.( 
راستی بنیادي است که در برابر هرگونه تبیینی   عدم ضرورت انسان یک واقعیت به

ان راز عدم ضرورت انس.  زیرا شرط امکان تبیین و بنابراین مقدم بر آن است،کند مقاومت می
تلاش براي تبیین عدم ضرورت یک اشتباه است . سازد است که هرگونه تبیینی را ممکن می

آزاد ساختن انسان از هرگونه ضرورت . شود شده از واقعیت می   که منجر به نگرشی تحریف
قرار دادن «. اي قرار دهیم گرایانه مطلق به معناي آن است که او را برتر از هر تبیین طبیعت

گرایانه و رها کردنشان از هرگونه ضرورت   در مقابل هر تبیین طبیعت] اهی و تاریخآگ[ها  آن
  ).Ibid 1963: 46( » یک چیز واحد است،مطلق

، عدم ضرورت را به یک نیروي برتر و ضروري یعنی خدا دانان الهی، برخلاف پونتی ـ مرلو
. کند دن انسان مرتبط میکند و آن را با ب  بلکه در مسیري معکوس حرکت می،زند پیوند نمی

 ریشه در این واقعیت بنیادي ،عدم ضرورت انسان که مبناي خلق معنا، حقیقت و ارزش است
انگاري دکارتی را که براساس آن    دوگانهپونتی ـ مرلو. سوژه هستیم ـ دارد که ما یک بدن

بدن پذیرد و معتقد است که   نمی،یک چیز متفکر است بدن صرفاً یک چیز ممتد و نفس
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بدن در . حرکت درآورندة قلمروهاي گوناگون معنا یعنی مرکز به ،2ی از سوبژکتیویته استیجز
جهان قرار دارد و اصلی است که جهان در اطراف آن و به سبب آن خودش را به صورت یک 

 با هایدگر و سارتر هم عقیده است که بودن پونتی ـ مرلوجا  در این. آورد می محیط با معنا در
شرایط تاریخی و سازمان انضمامی بدن انسان سرچشمۀ بنیادي . »بودن ـ جهان ـ در«یعنی 

 از ،هرگونه معنابخشی آزادانه و آگاهانه. کند معانی و اهدافی است که جهان انسان عرضه می
از سوي . شود  اساساً از حضور رازآمیز بدن ما در جهان ناشی می،جمله هرگونه تأمل فلسفی

داراي نوعی  ادراکی با جهان دارد؛ به عبارت دیگر،   و پیشآغازین ارتباط ،سوژه ـ دیگر، بدن
هاي سوبژکتیویتۀ ما  به همین دلیل لازم نیست همۀ جنبه. آگاهانه از جهان است ساختار پیش

که ما   بدون آن،اي هدفمند با جهان داشته باشد تواند رابطه بدن ما می. کاملاً آگاهانه باشد
هایی از این  اعمال بازتابی یا غریزي نمونه. ر خصوص آن داشته باشیمگونه آگاهی د هیچ

 با وارد کردن بدن در سوبژکتیویته و در نتیجه با یکی ندانستن پونتی ـ مرلو. مطلب هستند
زیرا در . کند فروید باز می» ضمیر ناخودآگاه«سوبژکتیویته و آگاهی راه را براي پذیرش نظریۀ 

، به معناي فرویدي آن، نوعی زندانی شدن در افکار و امیال »رکوبس«"این صورت از نظر او 
گذشتۀ خودمان است که به سبب این واقعیت که ما موجوداتی داراي بدن هستیم ممکن شده 

وجود خود ادامه  توانند در رفتار هدفمند بدن ما به است؛ بنابراین افکار و امیال گذشتۀ ما می
 .)Matthews 1996: 93( 3"ر آن مشارکت داشته باشدکه ضمیر آگاه ما د دهند بدون آن

آن حقیقتی انکارناپذیر است و ما اگر خود را .  استپونتی ـ مرلوعدم ضرورت قلب فلسفۀ 
زمان «. کنیم ها رها سازیم هر روز بیش از روز پیش آن را تجربه می از تعصبات و جزم اندیشی

 »کند و هنوز تجربه میاست جربه کرده ما، شاید بیش از هر زمان دیگر، عدم ضرورت را ت
________________________________________________________ 

  به عنوان چیزي اساساً جسمیت» خود«آشکارا تحت تأثیر نظر مارسل دربارة  پونتی ـ مرلو ماتیوز معتقد است که این نظر  ـ2
 .(Matthews 1996: 92) : بنگرید به.یافته است

از یک سو ابژة ادراك حسی . گوید بدن ما هم ابژه است و هم سوژه دربارة نقش بدن میمریی و نامریی  در پونتی ـ  مرلو ـ  3
تعلق دارد و از سوي دیگر سوژه است زیرا ما از طریق آن، جهان را » مریی« به قلمرو امور ماست و بنابراین جزیی از جهان است و

یافته هستیم جهانی   کنندگانی جسمیت  جا که ما ادراك از آن. است» نامریی«کنیم و از این جهت متعلق به قلمرو امور  ادراك می
واحد » هستی«هاي متمایزي از یک  مان جنبه ما و جهان. ی از ما متمایز از ماست و نه صرفاً بخشکنیم نه کاملاً که ادراك می

گوییم بدن ما یک هستی دولایه است، از یک سو  بنابراین می«. هستیم؛ ما بخشی از این هستی و در عین حال متمایز از آنیم
اما بدن به  (Merleau-Ponty 1968: 137)» کند بیند و لمس می چیزي در میان چیزهاست و از سوي دیگر آن چیزها را می

. کند، نیست ها می هایی که این بدن، ما را قادر به ادراك آن و کاملاً مانند ابژه» چیزي در میان چیزها«اش،  دلیل وضعیت دوگونه
  .(Matthews 1996: 107) :بنگرید به. نیز دارد» نامریی«بلکه جنبۀ » مریی«بدن، به عنوان سوژه، نه تنها جنبۀ 
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)Merleau-Ponty 1964a: 239(  فلسفۀ عدم «توان   را میپونتی ـ مرلواز این رو، کل فلسفۀ
کند  هایی که عدم ضرورت را سرکوب می حل این فلسفه در برابر همۀ راه. نامید» ضرورت

 .ایستد می

. ان دست در دست آزادي او داردگوید تناهی و عدم ضرورت انس  میپونتی ـ مرلو  ـآزادي
غیرضروري . تردید انسانی آزاد است  بی،کند انسان متناهی که هیچ ضرورتی او را محدود نمی

 ـ مرلویابند و  اي است که اشیا در آن ضرورت می نیافتن به شیوه بودن به معناي ضرورت
د و جایگاه ویژة او را در خواهد بر آزاد بودن او تأکید کن  با غیرضروري دانستن انسان میپونتی

دهد که او  درستی نشان می   از آزادي بهپونتی ـ مرلوبحث . میان موجودات عالم نشان دهد
 اما برخلاف او ،تأثیر سارتر قرار دارد  او در این بحث تحت.  اگزیستانسیالیست استیفیلسوف

. وید ما کاملاً آزاد نیستیمگ می. دهد جواب سارتر را می «پونتی ـ مرلو. داند آزادي را مطلق نمی
کنیم  چه می آن... هر کدام از ما محصور در بدنی هستیم با اندازة معین و توان حرکت و غیره

» دلخواه تغییرشان دهیم  شود که آزاد نیستیم آناً و به هاي بدنی تبدیل می ها و عادت به مهارت
 »کند رد می دي مطلق رامفهوم موقعیت، آزا «پونتی ـ مرلو از نظر .)453: 1372مگی (
)Merleau-Ponty 1962: 454( هریک از ما در زمان و مکان خاصی به دنیا آمده و زندگی 

ما . ایم کنیم، به جامعه و فرهنگ خاصی تعلق داریم و گذشتۀ خاصی را پشت سر گذاشته می
هایی که در  نحوة رویارویی ما با موقعیت. ایم یابیم که انتخابش نکرده خود را در موقعیتی می

کند و موقعیت کنونی ما شیوة عمل   موقعیت کنونی ما را معین می،گذشته در آن قرار داشتیم
انسان باید خودش را . کند  اما آن را به ما تحمیل نمی،سازد ما را در حال حاضر مشخص می

اي از موقعیتش قرار دهد، در غیر این صورت به مرتبۀ حیوان که به موقعیتش  در فاصله
این فاصله گرفتن از . کند و دیگر قادر نخواهد بود تاریخ را بسازد  تنزل پیدا می،چسبد می

 .جهان، و بنابراین توانایی براي ساختن آن، مشخصۀ سوبژکتیوتیۀ انسان است
عوامل گوناگونی از جمله عوامل طبیعی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 

که  گفتن این«. کند  اما قدرت انتخاب را از ما سلب نمی،دکن هاي ما را محدود می انتخاب
اي بر ما تحمیل کرده که نسبت به ما بیرونی   گذشته،یابیم موقعیتی که ما خود را در آن می

 موقعیتمان را آزادانه ،یم ما با انتخاب خودی به همان اندازه نادرست است که بگو،است
تر رویم اما فراتوانیم از موقعیت خودمان   ما می.)Matthews 1996: 94(» آفرینیم می
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گیرد  توانیم آن را نفی کنیم؛ به عبارت دیگر، نقطۀ شروع ما در درون موقعیتمان شکل می نمی
ارتباط با آن نقطۀ شروع   اما این مقصد کاملاً بی،کنیم و گرچه مقصدمان را خودمان انتخاب می

 همۀ اعمال ما به یک اندازه آزادانه ،کند  پیدا میکه آزادي در موقعیت معنا با توجه به این. نیست
 پونتی ـ مرلونظر . دهد معناي خود را از دست می» آزادي« در غیر این صورت کلمۀ ،نیست

رود و  تر میفرادر فلسفۀ سنتی فیلسوف از زمانۀ خود . دربارة آزادي داراي نتایج فلسفی است
بنابراین، در این . پردازد  به ادراك حقایق می،دانداز آن قرار گیر تأثیر چشم  که تحت بدون آن

تواند از زمانۀ خود  اما در فلسفۀ جدید فیلسوف نمی. زمان هستند فلسفه حقایق، سرمدي یا بی
تواند به حقایق  و نمیدر این صورت ا. انداز زمانۀ خود نیز گریزي ندارد بگریزد؛ در نتیجه، از چشم

معیارهاي عقلانیت که فیلسوف براساس آن دربارة باورها و نهادهاي . سرمدي دست یابد
زمان نیستند بلکه به زمانۀ او تعلق دارند و به وسیلۀ تاریخ ساخته   بی،کند اش داوري می زمانه
کند اما در دام   رد می را(determinism) جبرگرایی پونتی ـ مرلوبینیم که  بدینسان، می 4.اند شده

 .در فلسفۀ او انسان از آزادي راستین و محدود برخوردار است. افتد آزادي مطلق هم نمی

عدم . زند رود و دست به خلق معنا می تر میفرا انسان با اتکا به عدم ضرورت از خود  ـمعنا
بندیم که  ید می زیرا ما به آن چیزي ام،ضرورت انسان، زادگاه معنا و یگانه منشأ امید است

خیزي است که در آن معنا، به صورت  آزادي انسان زمین حاصل. سرنوشت معینی ندارد
جهان جدا از . کند  انسان و جهان ظهور میيگو و معنا در گفت. روید حقیقت و ارزش، می

براساس ابهام و عدم  انسان. انسان و انسان جدا از جهان و همنوعانش هیچ معنایی ندارد
از این رو، تاریخ را نباید . سازد ودش زندگی بشري را به عنوان تاریخ ممکن میضرورت وج

اي که یک   اما نه به شیوه،سازد انسان خودش و تاریخ را می. گونه تصور کرد ئشیند فرایک 
اي که یک سوژه معنا را وارد جهان   بلکه به شیوه،کند یند را شروع میفرانیروي فیزیکی یک 

پیشرفت چیزي نیست که ضرورتاً حاصل شود . هاي آزاد خود ریق تصمیمکند یعنی از ط می
 کسانی که ،بنابراین. زیرا انسان ممکن است در راه خود متوقف شود یا به عقب برگردد

 .دهند ناپذیر در روند تاریخ ایمان دارند در واقع خود را فریب می کورکورانه به رشد اجتناب
یرضروري و عاري از هرگونه تعین و ثبات منشأ هر انسان به عنوان یک موجود آزاد، غ

محکوم به «پونتی او را  ـ دانست اما مرلو می» محکوم به آزادي«سارتر انسان را . معنایی است
________________________________________________________ 

 .(Matthews 1996: 99) : ـ بنگرید به4
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اي جز خلق معنا ندارد زیرا فقط از این   انسان چاره.)Merleau-Ponty 1962: xix( داند می» معنا
معنا، حقیقت و ارزش کاملاً . عنوان انسان حفظ کندتواند هویت خود را به  طریق است که می

توانند از   بنابراین نسبی هستند و می گاهی جز او ندارند؛  وابسته به انسان هستند و هیچ تکیه
بر این اساس، هیچ تمایز مطلقی میان درست و نادرست و خیر و . فردي به فرد دیگر تغییر کنند

هاي دیگر و در یک  ر ارتباط انسان با جهان و با انسانمعنا، حقیقت و ارزش د. شر وجود ندارد
 بر نقش عمل در ایجاد معنا تأکید پونتی ـ مرلو. گیرند یند تاریخی و اجتماعی شکل میفرا
 بلکه انسان باید خود را در عمل ،آید دست نمی از نظر او معنا صرفأ با تأمل نظري به. کند می

ایستد و فقط زمانی که راه   بودن راه از حرکت بازمیتاریک  کسی که به علت نیمه. درگیر کند
زند که  دهد، کسی که فقط زمانی دست به عمل می روشن شد به حرکت خود ادامه می

او .  پیرو باشدیکتواند به دستاوردهاي دیگران بچسبد و   فقط می،اي وجود نداشته باشد مخاطره
شأن انسان اقتضا . کند اند تملک می ن ساخته بلکه صرفاً تاریخی را که دیگرا،سازد تاریخ را نمی

 .او باید دست به عمل بزند و مخاطرات آن را نیز بپذیرد. کند که در سایه روشن حرکت کند می

 یا رویداد به علل ئشعبارت است از پیوند زدن » تبیین «پونتی ـ مرلو از نظر  ـتبیین
. کاهیم  در واقع آن را به عللش فرومی،مکنی بنابراین، وقتی چیزي را تبیین می. بخش آن  تعیین

 ئش زیرا وجود ،کند با توجه به این تعریف، تبیین فقط در قلمرو امور طبیعی معنا پیدا می
ها تعین و  یندها و نیروهاي وارد بر آن قرار دارد و به وسیلۀ آنفراتأثیر  طبیعی کاملاً تحت

ناپذیر و داراي وجودي   زیرا تعین،ناپذیر است اما انسان موجودي تبیین. یابد ضرورت می
 رفتارش را مشخص ،گذارند توان براساس نیروهایی که بر او اثر می غیرضروري است و نمی

 زیرا یک ،رود تر میفراها  هاي ثابت نیست و از همۀ تعین اي از ویژگی انسان مجموعه. کرد
 ئشنسان به معناي تبیین کردن ا. گریزد رونده است و از هر ثباتی میفراحرکت از خود 

به علاوه، اگر بخواهیم او را تبیین کنیم .  نیست بلکه سوژه استئش اما انسان ،دانستن اوست
 اما هر معنایی مستلزم سوژه یعنی انسان ،بگیریم نظر باید براي وجودش معنایی قطعی در

هوده مسلم فرض کردن چیزي که باید تبیین شود و استفاده از آن در تبیین کاري بی. است
تبیین    خودش غیرقابل،شود فرض گرفته می  سوژه که در هر تبیینی پیش،ترتیب این به. است
  5.است

________________________________________________________ 
 (Merleau-Ponty 1962: Ix).: ـ بنگرید به5
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 انسان را یکی از اجزاء طبیعت دانسته و ،داند که بسیاري از علوم  میپونتی ـ مرلو
 او این کوشش ة اما به عقید،اند او را همچون یک سنگ یا یک اتم تبیین کنند کوشیده

او غیرضروري و آزاد .  زیرا انسان هیچ سنخیتی با اجزاء طبیعت ندارد،ه شکست استمحکوم ب
شود و از جبر  انسان اسیر ضرورت عملی نمی. شود است و در هیچ زندانی محبوس نمی

اش  توان براساس اعمال گذشته نمیرا عمل انسان در زمان حال و آینده . گریزد طبیعت می
 گرچه ،بنابراین. ایی را دارد که خود را از بند گذشته رها سازد زیرا او این توان،توضیح داد

 اما در علوم انسانی سخن از تبیین به میان ،طبیعی از تبیین صحبت کرد توان در علوم می
 » است(infrahuman) توان تبیین کرد زیرا فروبشري رویداد طبیعی را می«. آوردن خطاست

)Kwant 1963: 131( جا که هویت  از آن. برد ام وجود انسان را از بین میتبیین، شگفتی و ابه
 هرگونه کوششی براي تبیین او ،انسان به همین شگفتی، ابهام و عدم ضرورت وجودش است

 . به معناي نابود کردن اوست

تبیین بودن وجود، به ویژه وجود انسان،    عدم ضرورت، شگفتی و غیرقابل ـامر مطلق
ترس از عدم ضرورت همه جا هست، «.  شود6رس و سرگیجهشود تا انسان دچار ت باعث می

. )Merleau-Ponty 1964b: 242( »هایی که به آشکار شدن آن کمک کردند حتی در آموزه
: او پاسخ داد. توان با این ترس و سرگیجه زندگی کرد  پرسیده شد که آیا میپونتی ـ مرلواز 
 وقتی انسان احساس ،الت عادي در ح)Ibid 1951: 247(» فلسفه یک بیمارستان نیست«

او باعث بروز این » انسان بودن«خورد، اما هنگامی که  کند دارو می ترس و سرگیجه می
کوشش براي برطرف کردن احساس مذکور به معناي .  باید با آن سرکند،شود احساس می

جا که  از آن. نشینی انسان از خودش و امتناع از پذیرش انسان بودن خویش است عقب
اند تا خود را از آن  ها در طول تاریخ کوشیده مل ترس و سرگیجه دشوار است، اکثر انسانتح

اگر ما بپذیریم . اند آنان این کار را از طریق توسل به یک امر مطلق انجام داده. خلاص کنند
 دیگر ،توان براساس آن تبیین مطلقی از واقعیت ارائه داد که امري مطلق وجود دارد که می

تواند بیرون از جهان یا درون آن  این امر مطلق می. رس و سرگیجه نخواهیم کرداحساس ت
تواند ماده باشد یا  تواند خدا باشد یا انسانی که به مقام خدایی رسیده است؛ می باشد؛ می

 .تاریخ
________________________________________________________ 

 .مقایسه کنید با مفهوم تهوع در فلسفۀ سارتر؛ dizziness  ـ6
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 با توسل به هرگونه امر مطلق مخالف است و آن را مغایر با شأن انسان و پونتی ـ مرلو
 امر مطلق و امر بشري با هم 7.داند به دنبال معنا، حقیقت و ارزش میجوي او  و جست
آگاهی مابعدالطبیعی و اخلاقی در «.  زیرا همۀ امور بشري نسبی و مبهم هستند،اند بیگانه

طور که گفتیم، ظهور معنا  همان .)Ibid 1964a: 95( »شود تماس با امر مطلق نابود می
که مطلق وارد صحنه  اپذیر است اما به محض اینن مستلزم یک ابهام بنیادي و تبیین

 پونتی ـ مرلواز نظر . رود گردد و زمینه براي ظهور معنا از بین می  ابهام برطرف می،شود می
ویژه   اما او به. هایی از عدم ضرورت هستند نشینی فاشیسم و توسل به علم غیب عقب

 را به خیانت به ،اتولیکویژه مذهب ک  هاي معاصر، و دین، به مارکسیسم مارکسیست
ها و مسیحیان هر دو به دنبال امر مطلق  مارکسیست. کند انسانیت و فلسفه متهم می

. طبقه و مطلق مسیحی خداست مطلق مارکسیستی ماده و رؤیاي جامعۀ بی. هستند
 فلسفه را پونتی ـ مرلو. بیند و مسیحیت در بعد عمودي مارکسیسم، مطلق را در بعد افقی می

اي هرگز مبتنی بر انتخاب میان  هیچ فلسفه«: داند هایی می  ناسازگار با چنین مطلقکاملاً
ها با وساطت  همۀ فلسفه...  براي مثال میان تعالی خدا و تعالی آیندة بشرـها نیست  تعالی

شود یا  که، براي مثال، چگونه خدا انسان می  یعنی با فهم این،ها سروکار دارند میان آن
 ایمان به امر مطلق چیزي جز توهم نیست )Ibid 1964b: 71( »شود دا میچگونه انسان خ

ایمان به امر مطلق، هر «. گیرد  سرچشمه می،اي که ما از زندگی با یکدیگر داریم و از تجربه
 Ibid(» قدر هم محکم باشد، چیزي نیست جز تجربۀ من از توافق با خودم و با دیگران

1964a: 95(. 
. کشاند  با هرگونه امر مطلق او را به سوي رد نوعی اومانیسم میپونتی ـ مرلومخالفت 

 و هم از اصول الهیات، که رقیب آن 8فلسفه براي طفره رفتن هم از اومانیسم پرومتئوسی«
 اگر خدا را انکار کنیم اما صفات او را به انسان )Ibid 1963: 43(» است، دلایل واحدي دارد

کنار گذاشتن . شویم اندیشی می  دوباره دچار مطلق،نسبت دهیم و دین انسانیت بسازیم
گر است و جایگزین کردن اومانیسمی که در آن انسان  الهیات که در آن خدا اصل تبیین

________________________________________________________ 
 لازمۀ پونتی ـ  مرلو به طریق اولی، رد هر مطلق الهی را در فلسفۀ ،شناختی و وجودشناختی و  ـ کوانت رد هر مطلق معرفت7

 :بنگرید به. داند به عنوان منشأ متزلزل اما غیرقابل تحویل همۀ معنا و ارزش میسوژه  ـ نظر او در خصوص بدن
.(Kwant 1963: 96 - 127) 

هاي یونان باستان که با وجود مخالفت زئوس آتش را از آسمان   منسوب به پرومتئوس، یکی از اسطوره؛Promethean  ـ8
  .ن و پیروزي نوع بشر در برابر دشمنی خدایان استاو مظهر طغیا. ربود و به انسان داد و به او صنعت آموخت
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 ربطی به اومانیسم در سنت پونتی ـ مرلواومانیسم . اي است گر است، کار بیهوده اصل تبیین
تواند انسان را تبیین  هیچ چیز نمی زیرا در فلسفۀ او ،اوگوست کنت، مارکس و سارتر ندارد

براي .  نه یک نیرو،انسان یک ضعف است. کند و انسان نیز توانایی تبیین هیچ چیز را ندارد
رود زیبنده نیست که خودش را دوست بدارد و از وجود خویش لذت  تر میفرااو که از خود 

 .ببرد
یک اصل » انسان«از یم که فیلسوف یک اومانیست است؟ نه، اگر یپس آیا باید بگو

توان با  هیچ چیز را نمی. هاي دیگر شود گر را بفهمیم که باید جایگزین اصل تبیین
نیست بلکه ضعفی در قلب وجود است؛ او یک     انسان تبیین کرد، زیرا او یک نیرو

شناختی، با   شناختی نیست بلکه جایگاهی است که همۀ عوامل کیهان  عامل کیهان
. شوند کند و به تاریخ تبدیل می پذیرد، معنایشان تغییر می ان نمیجهشی که هرگز پای

انسان به همان اندازه غرق در تأمل درباره طبیعت غیرانسانی است که غرق در عشق 
 .)Ibid 1963: 44 (به خویش

  و چه مادي،یی براي هیچ امر مطلقی، چه الهی چه بشري جاپونتی ـ مرلودر فلسفۀ 
ماند و رسالت فیلسوف نیز چیزي  ناپذیر و شگفت باقی می و وجود، تبیینر  این از. وجود ندارد

 .جز حفظ این شگفتی نیست
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